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  مقدمه

ست از اعتماد كردن و مطمئن بودن  اتوكّل عبارت
دل بنده در جميع امور خود به خدا و حوالـه كـردن             

 از  ي كارهاي خود را به پروردگار و بيزار شـدن           همه
ي الهـي      و تكيـه بـر حـول و قـوه           هر حـول و قـوه     

  )1.(نمودن
اند كه امور بنـدگان بـر دو          در توضيح توكّل گفته   

يك نوع اموري است كه از وسع و قدرت         . نوع است 
در اين امور بايـستي كـار را بـه          . انسان خارج است  

. نمود كه او به هر كاري تواناسـت    حواله  الارباب    رب
 كه از قـدرت انـسان خـارج         نوع ديگر اموري است   

بـه  بايستي اسباب انجام را     در اين نوع امور،     . نيست
د او به سـعي خـود و       تمامي فراهم نمود وليكن اعتما    

بلكـه اعتمـادش بـه     . نباشداسباب و لوازم تهيه شده      
. خداوند توانا و حكيم و مـدبر الّيـل و النّهـار باشـد             

كّـل،  تو. برنامه بودن حرام اسـت      مهمل و بيكاره و بي    
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اطمينان قلب است به صاحب آسمان و زمين و آنچه          
خواستن توفيق عمل خيـر از      . در آنها و بين آنهاست    

توفيق پرهيز از عمـل     .  است م عالَ ّم به خير و شر    عالِ
مانـد و      است در جايي كه تشخيص انسان در مي        ّشر

توكّـل تكيـه    . يا به جميع اطراف مسأله احاطه ندارد      
 ـ     ت كـه انـسان را از همـه         كردن به قدرت مطلقي اس

او را آفريد تـا رشـد دهـد و بـه     . بيشتر دوست دارد  
  :و فرمود. كمال و ابديت راهنمايي نمايد

     هـدبااللهُ بِكـافٍ ع سآيـا خداونـد كفايـت      ) 1(أَلَي
  كند؟ اش را نمي بنده

 به او تكيه كرد، نصرت و يـاري         هر كس كه  قطعاً  
  .او را ديد و لمس كرد

و هـر كـه بـه       ) 2( االله فَهو حسبه    ل عليَ ومنْ يتوَكَّ 
  . پس خدا او را بس است،خداوند متّكي شد

 نگراني و   ، انسان را از اضطراب، خوف     ، اين يقين 
اطمينـان خـاطر و نگـاه       آرامش،  . رهاند  تشويش مي 

. مثبــت و اميــدوار بــه آينــده دســتاوردهاي توكّلنــد
  بـا  - كه ليس كمثله شـيء     -ي به اين عظمت     پشتوانه

آن توانمندي و زيبـايي و محبـت، انـسان را از هـر              
  .كند نياز مي گاه ديگري بي تكيه

 رزمندگان شجاع و شهيد دفاع مقدس به حقيقـتِ       
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اي رسـيده بودنـد كـه در     به مرتبه. توكّل باور داشتند 
عين بكارگيري عقل و تدبير و ابزارهاي در اختيـار،          

ند و  دانـست   هيچ امري را بدون خواست او محققّ نمي       
  . خود را به او تفويض كرده بودندتمام امر

  )1.(رٌ بِالعِْبادينَّ االلهَ بصإِاُفوَض أمَري إِليَ االله، 
گـذارم كـه او بـه     من كار خود را به خـدا وا مـي    

  .بندگانش بيناست
. واقعاً امورشان را به خـدا تفـويض كـرده بودنـد     

د آوردن تلاش خود را با تمام قوت و دقّت به عمل مي
  :و اعتقاد داشتند كه

كـه   بدرسـتي . )2(عيلَيس لالْاِنسانِ إِلاّ ما س  و أنَْ   
  .آورد  به دست نمي،كند انسان جز آنچه تلاش مي

ــا نتيجــه را تــابع خواســت و اراده و حكمــت  ام
آورد  آنچــه او پــيش مــي. دادنــد خداونــد قــرار مــي

  : كهنستنددا پسنديد و دوست داشتند و مي مي
رَهوا شيئاً، و هو خَيرٌ لَكُم و عسي أنَْ         عسي أنَْ تكْ  

شَرُّ لَكُم وه ئاً ووا شَي3(تُحِب.(  
شـود كـه شـما چيـزي را نـاگوار          چه بسيار مـي   

شماريد ليكن خير و صلاح شما در آن باشـد و چـه            
بسا چيزي را دوست داريد كه در واقع شـرّ و فـساد             
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  .شما در آن است
ودهاي انسان است و ها و كمب و اين مقتضاي نقص

ها و كمبودها را با كمال مطلق جبران          توكّل اين نقص  
هـا راهبـري    كنـد و او را بـه بهتـرين و بـالاترين        مي
  .نمايد مي

آمــوزش .  چــون تكليفــشان بــود،جنگيدنــد مــي
، چون دادند ديدند و آن را سخت و منظم انجام مي  مي

ي  كردنــد و همــه شناســايي مــي. شــان بــود وظيفــه
 وصول به دشمن و پيـروزي را بررّسـي          يهاراهكار

بـا  . كرد   چون مسؤوليتشان چنين اقتضا مي     ،كردند مي
كردنـد    تمام محبت و امكانات به نيروها رسيدگي مي       

 چون ،ساختند ي آنها را بشّاش و اميدوار مي و روحيه
با شجاعت و شهامت    . ديدند  خود را متعهد به آنها مي     

اي درنـگ      حظـه جان را در طبق اخلاص گذارده و ل       
 چـون جنـگ يعنـي     ،كردند  نمي ي با دشمن    در مقابله 

اما در عين حال دلشان به لطف خـدا خـوش           . همين
ــود و     ــدوار ب ــصرت او امي ــه ن ــشان ب ــود و نگاه ب

هـم  . گامهايشان به اطمينان رضايت او اسـتوار بـود        
 ،ريزي و دقّت    ي اصول و قواعد و برنامه       رعايت همه 

و اين دومـي،    . رباب هستي و هم اطمينان و تكيه به ا      
بخـشيد و گرنـه     مياآن اولي را معنا و مفهوم و محتو   

 ولي بدون توكّـل،     ،آن اولي را دشمن بعثي هم داشت      



 

هايش فاقد نـور       و جبهه  ،پوچ بود و شكست خورده    
معنويــت و فــوز عظــيم شــهادت و صــداي بالهــاي 

  .االله بود ملائكة
 هـاي نـور عليـه       هاي زيبايي در جبهه     چه صحنه 

يادمانـدني و  ه هاي ب  ظلمت، تجسم يافت و چه لحظه     
ي برخدا و تـسليم اراده و خواسـت           حماسي از تكيه  

  . جلوه يافت،تعالي بودن حق
ها، همـه درس اسـت بـراي        ها و لحظه    اين صحنه 

ند و دل   ا  آنان كه طريق هدايت و رستگاري را طالب       
هـا   بايـد در ايـن صـحنه   . در گرو راه شهيدان دارنـد     

ي   را دريافت تا به اين بهـره   ها   و آن لحظه   حاضر شد 
اش را تا به سر منزل        اي كه دارنده    توشه. عظيم رسيد 

بخش كوچكي از . رساند االله مي مقصود و نگاه به وجه    
 ـ       هـا و لحظـه      اين صـحنه    از رسـم  دهـا در ايـن مجل

ها گردآوري شده اسـت تـا روح خواننـده را             خوبان
 إنَِّ االلهَ يحِـب  :لبريز كنند از اعتمـاد بـه خداونـد كـه        

  ).1(المْتوَكّلين
  

  مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت
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